
 

 

 تبليغ در مناطق مشترک هایبایسته

 *الرض  تیمب امبسعالاسلام والمسلمین حجت

 مقدمه
رساندن پیام به دیگران از طری  برقـراري ارتبـاط بـا هـدف ایجـاد دگرگـونی در به معنای  «تبلی »

اسـت؛ گیرنده و محتـوای پیـام اسـتوار دهنده، پیامبینش و رفتار اشخاص بر سه عنصر اصلی پیام
نظر یـا اقناع یا ترغی  مخاط  به انجـام عمـل مـوردسب  مدت، مدت یا بلندهآن در کوتا انتیج

هـاي شـود. درحقیقـت تبلیـ  را بایـد فراینـدي  از روشتغییر در فکـر، اندیشـه و بیـنش وی می
دادن بـه نیروهـاي فـردي و اجتمـاعی از طریـ  نفـوذ در کردن و جهـتپیوسته براي بسـیجهمبه

تبلیـ  دیـن  مشـخص دانسـت. یاسات به منظور رسیدن به هدفشخصیت، افکار، عقاید و احس
هـا بـه کمـالات و ای از تبلیغات ارزشمند در جامعه برای هدایت بشـری و رسـاندن انسـاننمونه

معنویت و تبیین درست حقای  دینی است که این رسالت درحقیقت توسط پیـامبران و جانشـینان 
البته از این نکته نباید غافـل شـد کـه تبلیـ  ؛ شودیآنان و عالمان، مبلغان و مروجان دین انجام م

دارد و نیـاز ثیرگیاری و ماندگاری، بـه ابـزار و روش أتبرای هنرها،  انوعی هنر است که همانند هم
رعایـت آداب و  ؛ بنـابراینثمـر اسـتبخشـی و مانـدگاری تبلیـ ، انـدی یـا بـیبدون آن، نتیجه

 .ندان داردهای تبلی  در مناط  مشتری ضرورتی دوچروش
 1شود.های محتوایی تبلی  در مناط  مشتری بیان میبایستهنوشتار به یکی از در این 

 تبيين صحيح جایگاه صحابه از دیدگاه تشيع
مورد مناقشه در جهـان اسـلام، موضـوع صـحابه و یـاران ای گونهیکی از مباحث مطرح و به 
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اخـتلاف و نـزاع و سب  سفانه گاهی أتو جایگاه آنان بین امت اسلامی است که م پیامبر اکرم
در ویژه بـهمبلغان در صورت وجود فرصـت مناسـ  است  یضرور ؛ بنابرایناستشده دشمنی 
سخنان ناصوابی که بـه شبهات و به های علمی و صمیمی به طرح این موضوع بزردازند و نشست

اجمال از ایـن بـهآشـنایی بیشـتر،  تبیـین بحـث وبرای شود پاسخ بگویند. شیعیان نسبت داده می
 شود. نکاتی طرح میبحث 

که همنشین و ملازم دیگری است و مدتی طـولانی بـا شود گفته میصحابه در لغت به کسی 
بیان شده است. برخـی صحابه در اصطلاح تعاریف متعددی برای  1.او معاشرت و ملازمت دارد

و حضرت را هرچند در یک لحظـه است وده اند: صحابی کسی است که همنشین با پیامبر بگفته
از روز دیده باشد یا صحابی کسی است که در حال اسلام حضرت را دیده باشد و در حال اسلام 

یا است اند: صحابی کسی است که یک سال تمام با پیامبر بوده نیز از دنیا برود. بعضی دیگر گفته
تعریـف از صـحابه شـهرت دارد:  ایـن 2در یک جنگ با آن حضرت همراه بوده باشـد.کم دست

ی نلله نلره فسالم فاي حرا اه مؤمرااً »  3؛باه، فمااِ نلای نخسالام نلدحابه يل مَاْ رنی نلربي صَلَّ
، به او ایمـان آورده و بـا دیـن و است صحابه کسی است که پیامبر را در زمان حیات مبارکش دیده

 .«رفته استایمان از دنیا 
 29قرآن در این موضـوع، آیـه  اترین آیدارند. صریح ایویژهجایگاه  صحابه در قرآن و روایات

  فرماید:سوره فتح است که خداوند متعال می
دًن  رًاا سُاجَّ ارِ رُحَمَاءُ بَرْرَیُمْ َ رَنهُمْ رُيَّ فَّ ُِ نءُ نَلَی نلْ شِدَّ

َ
ذِیاَ مَرَهُ أ هِ فَنلَّ سُولُ نللَّ د  رَّ حَمَّ یَبْتَغُاونَ مُّ

هِ فَ  اَ نللَّ اوْرَنةِ فَضْلًا مِّ َِ ذَلِاكَ مَاثَلُیُمْ فِاي نلتَّ اجُو ثَارِ نلسُّ
َ
اْ أ رِضْوَننًا سِرمَاهُمْ فِي فُجُوهِیِم مِّ

ُُ فَاسْاتَغْلََ  فَاسْاتَوَی نَلَای سُاوقِهِ یُرْجِابُ  ُُ فَئَاازَرَ خْرَجَ شَطْأَ
َ
نجِرلِ يَزَرْعٍ أ فَمَثَلُیُمْ فِي نخِْ
ارَ فَ  فَّ ُِ نعَ لِرَغِرَ  بِیِمُ نلْ رَّ جْارًن نلزُّ

َ
غْفِارَةً فَأ ِِ مِارْیُم مَّ االِحَا ذِیاَ ءَنمَرُون فَنَمِلُاون نلدَّ هُ نلَّ نَدَ نللَّ

محمد]ص[ پیامبر خداست و کسانی که با اویند بـر کـافران سـختگیر ]و[ بـا  4؛نَهِرمًا
بینی فضل و خشنودی خدا را خواستارند همدیگر مهربانند آنان را در رکوع و سجود می 

هایشان است این صفت ایشان است در آنان بر اثر سجود در چهره علامت ]مشخصه[ 
                                                           

 «.صح »، ماده المفردات فی غري  القرآن. ابوالقاسم حسین بن محمد راغ  اصفهانی، 1
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ای است که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهـد تورات و م ل آنها در انجیل چون کشته
های خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از ]انبوهی[ آنـان تا ستبر شود و بر ساقه

ا بـه کسـانی از آنـان کـه ایمـان آورده و کارهـای ]خدا[ کافران را به خشم دراندازد خـد
 «.است آمرزش و پاداش بزرگی وعده داده ،اندشایسته کرده

 تعابیر جال  و قابل توجه دارند:  صحابه پیامبر اکرمدربارۀ  امام صادق
ٍِ مِااَ نَلْمَدِ  لْفاً، ثَمَانِرَاةُ آلَا

َ
هِ نِثْرَيْ نَشَرَ أ صْحَابُ رَسُولِ نَللَّ

َ
اةَ فَ يَانَ أ َِّ لْفَاانِ مِااْ مَ

َ
یرَاةِ فَ أ

لََ اءِ فَ لَمْ یُرَ فِریِمْ قَدَرِيٌّ فَ لَا مُرْجِئ  فَ لَا حَارُفرِيٌّ فَ لَا مُرْتَزِلِايٌّ فَ لَا صَاا لْفَانِ مِاَ نَلطُّ
َ
حِبُ أ

رْفَنحَرَا مِاْ 
َ
یَارَ فَ یَُ ولُونَ نِقْبِضْ أ رْلَ فَ نَلرَّ ونَ نَللَّ ُِ يٍ يَانُون یَبْ

ْ
يُلَ خُبْازَ نَلْخَمِرارِ  رَأ

ْ
نْ نَأ

َ
 1؛قَبْلِ أ

هشت هزار از مدینه و دو هزار از مکـه و دو  ؛اصحاب رسول خدا دوازده هزار نفر بودند
میه  و نـه يئمیه  بود و نه مرجنفر جبري هزار از آزادشدگان، میان همه آنان نه یك

کنـد. آنـان  ي و قیـاس عمـلأمیه  و نـه کسـي کـه بـه رمیه  و نه معتزليحروري
داشتند: جان ما را بگیـر پـیش از آنکـه نـان کردند وبه خداعرضه میروز گریه ميشبانه

 شده را بخوریم.خمیر تازه پخت
در دعای چهارم صحیفه سجادیه از راه مناجات و دعا، خدمات ارزشمند پیروان و  امام سجاد

آنان کـه نقـش  و برنهد میسزاس را  کنندگان پیامبران از حضرت آدم تا خاتم پیامبرانتصدی 
یـاران ویژه بـه ،اساسی و بسزایی در گسترش و ماندگاری ادیان توحیدی و شریعت الهـی داشـتند

 : دارنداعظم درود خاص ن ار می وفادار و صادق پیامبر
بْ 
َ
اذِیاَ أ حَابَةَ فَ نلَّ حْسَرُون نلدَّ

َ
ذِیاَ أ ةً نلَّ دٍ خَاصَّ صْحَابُ مُحَمَّ

َ
یُمَّ فَ أ لَاوُن نلْابَلَاءَ نلْحَسَااَ فِای نللَّ

سْامَرَیُ 
َ
ُِ أ نْوَِ هِ، فَ نسْتَجَابُون لَهُ حَرا ََ ِ هِ، فَ سَابَُ ون إِلَی  ََ سْرَنُون إِلَی فِفَا

َ
، فَ أ ُُ ، فَ يانَفُو ُِ مْ نَدْرِ

ََ فِی إِظْیَارِ يلِمَتِاهِ، فَ قَااَ لُ  ةَ رِسَالاِ هِ فَ فَارَقُون نلْأزَْفَنجَ فَ نلْأَفْلَا بْرَااءَ فِای حُجَّ ون نلْبَْااءَ فَ نلْأَ
تِهِ یرْجُونَ  ِ هِ، فَ ننْتَدَرُفن بِهِ فَ مَاْ يانُون مُرْطَوِیاَ نَلَی مَحَبَّ ِ جارَةً لَااْ َ بُاورَ فِای  َ ثْبِرتِ نُبُوَّ

ُ ون بِرُرْفَِ هِ، فَ ننْتَفَتْ مِارْ  ذِیاَ هَجَرَْ یُمْ نلْرَشَائِرُ إِذْ َ رَلَّ ِ هِ فَ نلَّ ََّ ُِ إِذْ سَاِرُون فِای مَوَ یُمُ نلَْ رَنبَاا
رْضِایِمْ مِااْ رِضْاوَننِک، فَ بِمَاا 

َ
یُمَّ مَاا َ رَياون لَاک فَ فِراک، فَ أ ظِلِّ قَرَنبَتِهِ فَلَا َ رْسَ لَیُمُ نللَّ

نَااةً لَاک إِلَراک فَ نشْاِرْهُمْ نَلَای هَجْارِهِمْ  َُ حَاشُون نلْخَلْقَ نَلَرک، فَ يانُون مَعَ رَسُولِک 
َِ فِای إِنْازَنزِ فِرک  ارْ یارَ قَوْمِیِمْ، فَ خُرُفجِیِمْ مِاْ سَارَةِ نلْمَرَااشِ إِلَای ضِارِ هِ، فَ مَااْ يثَّ َِ
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یرِک مِاْ مَهْلُومِیِمْ  نشینی با را، آنان که شرط هم ویژه اصحاب محمّدبه ،خدایا 1 ؛َِ
دنـد، دادن بـه حضـرتش امتحـان داخوبی پاس داشـتند و کسـانی کـه در یـاریاو را به

آوردنش شتافتند و برای آمدها کمک کردند و به ایمانامتحانی نیکو و او را در تمام پیش
هایش را به گوش آنـان که دلیل پیامشنیدن دعوتش، بر یکدیگر پیشی جستند و هنگامی

کردن دینش، از همسـران و در راه آشکار رساند، او را اجابت کردند و آیینش را پییرفتند
شدن نبوّتش، با پدران و فرزندان خـود جنگیدنـد؛ و ا شدند و برای پابرجاو فرزندان جد

ها پیروز شدند. و کسانی که به رشتا محبـت او پیچیـده به خاطر وجود او، در آن جنگ
شدند، در مسیر دوستی و عشقش، تجارتی را امید دارند که هرگز کسادی و زیـان در آن 

قبایل و عشایرشـان از آنـان دوری  ،دین او آویختند که وقتی به دستگیرۀ راه ندارد. و آنان
گزیدند و زمانی که در سایا قرب به او آرمیدند، خویشاوندانشان از آنان کنـاره گرفتنـد. 

آنچه بـرای تـو و در راه تـو از دسـت دلیل به  لطفت را برای اصحاب محمّد ،خدایا
آنکـه مـردم را دلیل و نیز به ات خشنود ساز دادند از نظر دور مدار و آنان را از خشنودی

کردنـد، که خالصانه ملّت را به سوی تو دعـوت میحالیپیرامون دینت گرد آوردند و در
ات بودند و برای اینکه در راه تو از شهر و دیار و قوم خود هجرت کردند و همراه فرستاده

شت دینت از فراخی معاش، به تنگی و سختی دچار شدند و افراد زیادی که برای بزرگدا
 ها تحمل کردند، پاداش عنایت کن.ستم

صـحابه پیـامبر را دربـارۀ ، دیدگاه و عقیـده شـیعیان بیتو صریح ائمه اهلروشن این بیانات 
هایی که برخـی از معانـدان و مغرضـان بـر شـیعه وارد تهمت؛ بنابراین استکرده خوبی تبیین به

تیمیـه و لیفـات ابنأتوان در تها را میاین تهمت فریبی است. نمونهاز اساس پوچ و عوام اند، کرده
هـای مختلـف دیـد کـه هـای معاصـر بـا عنـاوین و عبارتبه دنبال آن برخی از سلفی و وهـابی

کنـد. مهـری میجوید و به آنها ابراز بیصحابه پیامبر برائت و بیزاری می گویند شیعه از بیشترمی
تنها برای صـحابه پیـامبر جایگـاه و کنند: شیعیان نهیان میو ب اندزنان پا را فراتر گیاشتهاین تهمت

منهضاج کینه و دشمنی دارند. ابن تیمیـه در  بلکه با اصحابِ رسول خدا ،احترامی قائل نیستند
إلا نفارنً  -ف هم یبرأفن ما جمیور هؤلاء بل یتبرأفن ما سائر أصحاب رساول نللاه»نویسد: می السنه

 [که در بیعت رضوان با پیـامبر بیعـت کردنـد] یان از جمهور صحابهشیع 2؛قلرلًا نحو بضرة نشار
                                                           

 ، ديار عاشقان: تفسیر جامع صحیفه سجاديهحسین انصاریان،  1.
 .39، ص 1، ج منهاج السنة النبويهتیمیه، . احمد بن عبدالحلیم ابن2
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جویند، مگر از عدۀ خیلـی نیز بیزاری می جویند، بلکه از سایر اصحابِ رسول خداتبری می
 .  «کمی

کند کـه صـحابا مـورد مـدحِ شـیعیان، فقـط ده نفـر وی این ادعا را در موارد متعدد تکرار می
ندارند و برای آنها طلـ  مغفـرت  یبه صحابه محبت و آنان اندار دادههستند و بقیه را مورد طعن قر

 کنند و به آنها بغض دارند.نمی
يتب نلشرره  ِفر ناماة »نویسد: با کمال بی انصافی میباره همچنین نویسنده دیگری در این

عه هـای شـیکتاب 1؛نلدحابة يافه لم یرج ما نلتِفرر سوی قلرل مریم لا زید ناد یم نلای سابره
 .«کننـدرسـد، تکفیـر میتمامی صحابه جز معدودی از آنها را که عددشـان بـه هفـت نفـر نمی

وجه صحت ندارد و اگر کسـی انـدی آشـنایی بـا منـابع های ناروا، به هیچکه این نسبتحالیدر
تیمیه و دیگران در این موضوع اتهـام واهـی و کـاملا  شود سخنانِ ابنشیعه داشته باشد، متوجه می

ماننـد امـام علـی،  بیـت پیـامبربرخـی از اهل اولا  چراکـه  ؛اساس و دور از واقعیت استبی
از بزرگـان صـحابه  ،بیت پیـامبراز اهلبودن بر افزون  حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین

کیـد أجایگاه رفیع و مدح و عظمت صحابه ت بیت در بیان و رفتار خود برائمه اهل نیز هستند. ثانیا  
برخـی عالمـان و  ؛ بـه همـین دلیـلنـداهو علمای شیعه نیز به تبیین این جایگـاه پرداخت اندهنمود

لیف أبر طرح بحث جایگاه صحابه در علم رجال، مسـتقل نیـز بـه تـافزون اندیشمندان شیعه نیز 
تـألیف  الكضرام ةالصضحابتوان کتاب ارزشـمند د که نمونه آن را میانهکتاب در این موضوع پرداخت

نفر از  567آبادی دانست که در این کتاب الله شیخ محمدعلی احمدیان نجفتمه محق  آیعلاّ 
  2 صحابه پیامبر خدا را ذکر کرده است.

شیعه بر اساس واقعیات تاریخی، نظریه عدالت تمام صحابه را قبـول  گفتنی است،ای که نکته
 ؛نیست ه صحابه رسول خداکه شایستسر زد برخی صحابه رفتارهای ناشایستی از زیرا  ؛ندارد

، تخلـف بزرگـان نامه در روزهای آخر عمر مباری پیامبر اکـرمم ل ممانعت از نوشتن وصیت
بـود، غصـ   کیـد پیـامبر اکـرمأسزاه اسامه که حضور در سزاه مـورد تحضور در صحابه از 

و شـهادت ایشـان،  ، حمله به خانه دختر پیـامبر حضـرت فاطمـه زهـراخلافت امام علی
از  گیاری در دین و تحریف برخی از مبانی دینی و برخی امور دیگر که بیـانص  فدی، بدعتغ

پیـامبر به همین دلیل مخالفت و کارشکنی برخی از صحابه با دستورات صریح پیامبر اکرم است. 
                                                           

 .110، ص الوشیعه فی نقد عقائد الشیعهالله، . موسی جار1
 . این کتاب در سه جلد توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با تحقی  علمی چاپ شده است.2
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در زمان حیات مباری خود هشـدارهایی داده بـود کـه مـتن سـخنان ایشـان در مجـامع  خدا
از جمله این حدیث که در صـحیح بخـاری نیـز نقـل  ؛شده استبیان سنت  حدی ی شیعه و اهل

 شده است: 
بِيِّ ی إِذَن نَرَفْتُیُمْ خَرَجَ رَجُل  مِاْ بَرْرِاي فَ بَرْارِیِمْ،  نَاِ نلرَّ ، حَتَّ نَا قَائِم  إِذَن زُمْرَة 

َ
قَالَ: بَرْرَا أ

ا یْاَ؟ قَالَ: إِلَی نلرَّ
َ
، فَُ لْتُ: أ فن بَرْادَكَ فََ الَ: هَلُمَّ یُامُ نرَْ ادُّ نُیُمْ؟ قَاالَ: إِنَّ

ْ
هِ، قُلْتُ: فَ مَا شَاأ رِ فَنللَّ

ی إِذَن نَرَفْتُیُمْ خَرَجَ رَجُل  مِاْ بَرْرِي فَ بَرْارِیِمْ، فَ  ، حَتَّ بَارِهِمْ نلَ یَْ رَی. ثُمَّ إِذَن زُمْرَة  َْ َ االَ: نَلَی أَ
ارِ  یْاَ؟ قَالَ: إِلَی نلرَّ

َ
، قُلْتُ أ بَاارِهِمْ هَلُمَّ َْ فن بَرْدَكَ نَلَای أَ یُمُ نرَْ دُّ نُیُمْ؟ قَالَ: إِنَّ

ْ
هِ، قُلْتُ: مَا شَأ فَنللَّ

رَمِ  ُُ یَخْلُصُ مِرْیُمْ إِلاَّ مِثْلُ هَمَلِ نلارَّ رَن
ُ
کـه مـن حالیدر [در روز قیامـت] 1؛نلَ یَْ رَی، فَلَا أ

سـز   ؛آورنـدم را مـیشناسـام گروهی که من آنها را میایستاده [در کنار حوض کوثر]
مـن بـه مَلَـک  .گوید به طـرف مـن بیاییـدمَلَکی از ملائکه الهی خطاب به آن گروه می

برم. گوید: قسم به خدا آنها را به سوی آتش میبری؟ ملک میگویم: آنها را کجا میمی
یک گوید: آنها بعد از تو مُرتَد شدند و به گیشته تاراند؟ میپرسم: مگر آنها چه کردهمی

آنهـا را نیـز بـه  ؛شناسـمآورند که آنها را نیز میخود بازگشتند. سز  گروه دیگری را می
آن مَلَک در جـواب  ،پرسمشدن آنان میبرند و زمانی که از علت دوزخیسوی آتش می

گوید: آنها بعد از تو مُرتَد شـدند و بـه گیشـته تاریـک خـود بازگشـتند. مـن گمـان می
 مگر مقدار اندکی از آنها. ،نجات پیدا کنند کنم که آنها از آتشنمی

کند که بعد از پیامبر، ارتداد و نفاق بین مـردم عـرب اوج نیز بیان می عایشه همسر رسول خدا
فاق»گرفت:  ت نلرِّ مَ نر دِ نلررب قاطبة فأشرأبَّ هُ نَلَرْهِ فَسَلَّ ی نللَّ هِ صَلَّ ا قُبِضَ رَسُولُ نللَّ   2«.لَمَّ

، داشتن احترام صحابه پیامبر خـداارش یاران و پیروان خود به نگاهضمن سف امام علی
فرمایند که منظور از صحابه، اشخاصی هستند که بعد رحلت رسـول خـدا، به این نکته اشاره می

أفصارِم بأصاحاب نبارِّم لا سابوهم نلاذیا لام »کننده دین خدا نبودنـد: گیار و تحریفبدعت
  3.«أفصی بیم حدثاً؛ فإن رسول نللهیحدثون بردُ حدثاً ف لم یؤففن م

 خوانیم:در روایت دیگری می
ضَا بِا سُئِلَ نَلرِّ یِمُ نِقْتَادَیْتُمُ نِهْتَادَیْتُمْ فَ نَااْ  یِّ نَاْ قَوْلِ نَلرَّ یِّ

َ
جُومِ بِاأ صْاحَابِي يَاالرُّ

َ
أ

                                                           

 .6215، کتاب الرقاق، باب في الحوض ح 2407، ص 5، ج صحیح البخاريمحمد بن اسماعیل بخاری،  1.
 .366، ص 6، ج ايهالبدايه والنهک یر، عمادالدین اسماعیل ابن 2.
 .4، ح 306ـ  305، ص 22، ج بحار الانوار. محمدباقر مجلسی، 3
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صْحَابِي قَوْلِهِ 
َ
نُون لِي أ یدُ مَاْ لَمْ یُغَ  ،هَذَن صَحِرح   فََ الَ  ؛ََ لْ یُرِ ُُ فَ لَمْ یُبَادِّ رْ بَرْدَ قِرالَ  .رِّ

لُون فْ بَدَّ
َ
رُفن أ رَّ ََ یُمْ قَدْ  نَّ

َ
اهُ  ؟فَ يَرْمَ یَرْلَمُ أ نَّ

َ
ا یَرْفُفنَهُ مِاْ أ نَّ بِرِجَاالٍ مِااْ  قَالَ لَمَّ ََ قَاالَ لَرُاذَن

بِالِ نَا رَنئِابُ نَخِْ ََ  َُ صْحَابِي یَوْمَ نَلِْ رَامَاةِ نَااْ حَوْضِاي يَمَاا ُ اذَن
َ
قُولُ یَاا رَبِّ  ،اِ نَلْمَااءِ أ

َ
فَاأ

صْحَابِي
َ
حْدَثُون بَرْدَكَ  ؛أ

َ
كَ لَا َ دْرِي مَا أ قُولُ بُرْادنً  ؛فَرَُ الُ لِي إِنَّ

َ
امَالِ فَاأ َِ نَلشِّ فَرُؤْخَذُ بِیِمْ ذَن

لْ  رْ فَ لَمْ یُبَدِّ فَتَرَی هَذَن لِمَاْ لَمْ یُغَرِّ
َ
سـؤال شـد  ضااز حضرت امام ر 1؛لَیُمْ فَ سُحْ اً لَیُمْ أ

 ؛که فرمودند اصحاب من چـون سـتارگانند درباره معنا و مفهوم حدیث پیامبر اکرم
 ؛شـوندرسید و راهنمای شـما مـيبه مطل  خود مي ،هر کدام را پیروی و متابعت کنید
که فرمود: اصحاب مرا به من واگیارید. حضـرت  همچنین از این کلام پیامبر اکرم

مقصود از اصحاب، افرادی است که بعد ولی  ؛حیح استفرمود: این گفتار ص رضا
ال شد چگونه بـدانیم اصـحاب، تغییـر و تبـدیل ؤاز او تغییر و تبدیل در دین ندادند. س

 کنید کـه پیـامبراند؟ فرمودند: از اینجا بدانید که شما این حدیث را روایت ميداده
کـه چنان ؛شـوندع میفرمود: در روز قیامت مردانی از اصحاب من از حوض من ممنو

پ  مـن عـرض کـنم پروردگـارا  ؛شتران غریبه میان جماعت شتری از آب ممنوع شوند
پـ   ؛دانی آنچه بعد از تو احـداث کردنـدشود که تو نمياصحاب من، به من گفته می

حقا. در عـدا لهـم و سُـمـن بگـویم بُ  .طرف دوزا کشند شمال به آنها را بگیرند و رو به
فرمود: آیا این گفتا پیغمبر از برای کسی است که تغییر و تبدیل  ادامه، حضرت رضا

 که تغییر و تبدیل دادند.است البته از برای کسانی  ؛نداده است
شود صحابه کسانی هستند کـه حرمـت مصـاحبت بـا پیـامبر با این بیانات صریح، مشخص می

و تـا آخـر عمـر بـر ندنـد مابا آن حضرت وفـادار  شانو بر عهد و پیمان ندرا حفظ نمود اکرم
ای که بر این محور و مـدار حرکـت بر این اساس صحابه ؛محور دین و شریعت الهی باقی ماندند

سـخن حـافظ بـه قـول شـاعر خوشنیسـتند؛ مورد تکریم و احترام و دارای جایگـاه نیـز  ،نکردند
 شیرازی:

 کی چ ره مرافرو ت دلبییییرا دانیدنی هر
 

  ا دانیدکیی آ نیی سی زد سییكندنی هر 
 

 نی هرکی طرف کلی کج ن  د و تنید نشسیت
 

 دا ا و آ ییین سییییییرو ا دانییدکییلاه 
 

  لام همت آن  نیییییییید   فیت سیبزم
 

 کییی د  گیییدات تع کیمییی گرا دانیید 
 

                                                           

 .319، ص 2، ج عیون اخبار الرضابابویه، . محمد بن علی ابن1
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 مییب ا نج ست تر زهییییییبا  نكتی م   ف
 

 نی هرکی سیییر متراشید قلنید ا دانید 
 

اللـه محمدآصـف تألیف آیت رتو قرآن، سن  و تاريخعدال  صحابه در پگفتنی است کتاب 
نویسـنده در ایـن کتـاب، محسنی برای دریافت توضیح بیشتر دربـارۀ صـحابه ارزشـمند اسـت؛ 

عدالت صحابه را با نگاه تقری  بین میاه  ارزیابی کرده است. پرداختن به مفهـوم صـحابه نـزد 
صحابه با توجه به آیات قرآن، از مباحث عالمان شیعه و سنی و اثبات وجود فس  و نفاق برخی از 
صـحابه از سـوی شـیعیان را رد کـرده  ااین کتاب است. نویسنده همچنین نسبت تکفیـر بـه همـ

نویسـنده در  .اثر علـی خراسـانی سـودمند اسـت صحابه در قرآن همچنین مطالعه کتاب 1است.
ل سـنت و مسـتندات پرداخته است. عدالت صحابه نزد اهـ« عدالت صحابه»پایان این کتاب به 

قرآنی آن، عدالت صحابه نزد شیعه و مستندات قرآنی آن و ادله منکران عدالت صحابه از مباحـث 
 2 این کتاب است.
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